انترناسیونال ٤٣٧

هادی وقفی

"جام زهر" خامنه ای و "جام زهر" خمینی!

وزیران امور خارجه ٢٧ کشور عضو اتحادیه اروپا روز دوشنبه ضمن نشستی در بروکسل، بر سر تحریم خرید نفت و فرآورده های نفتی از ایران به توافق رسیدند. بر پایه مصوبات اتحادیه اروپایی، خرید و انجام معاملات نفتی با ایران متوقف و آن دسته از کشورهای عضو که هنوز قراردادهایی با ایران دارند، می بایست تا اول ماه ژوئیه سال جاری به تمام آنها پایان دهند.
 در همین روز آمریکا بانک تجارت ایران را به لیست تحریم های بانکی تاکنونی اش اضافه کرد و به فاصله چندین ساعت قبل از این تصمیمات نیز، ناو هواپیمابر "آبراهام لینکلن" که توان حمل ٨٠ هواپیما را دارد و چندین شناور جنگی دیگر ناتو به خلیج فارس بازگشتند. " فیلیپ هاموند" وزیر دفاع بریتانیا، بازگشت این ناوها و شناورهای جنگی را "حاوی پیامی روشن" برای ایران توصیف کرده و اضافه کرد "این کشور برای مقابله با هرگونه اقدام احتمالی ایران برای بستن تنگه هرمز، نیروی نظامی بیشتری به این منطقه اعزام می کند". 
"رامین مهمانپرست"، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، قبلا این تحریم ها را غیرممکن دانسته و گفته بود "دنیا در دراز مدت به انرژی نیاز دارد و این نشاندهنده غیرممکن بودن تحریم نفتی ایران است". پس از نشست بروکسل است که"محسن قمصری"، مدیر امور بین الملل شرکت ملی نفت ایران مدعی می شود که "خریداران عمده نفت ایران کشورهای آسیایی هستند و این شرکت بسادگی می تواند برای مشتریان اروپایی خود جایگزین بیابد" و "علی فلاحیان" وزیر اطلاعات دولت هاشمی رفسنجانی حاکمان را فرا می خواند تا "قبل از اجرایی شدن تحریم ها، صدور نفت را متوقف کنند"! امام جمعه ای در کرمانشاه نیز تحریم نفت را "برکت"ی برای انقلاب و نظام خوانده است و غیر از اینها، هنوز مقامات عالی رتبه مذهبی واکنشی به اقدامات غرب نشان نداده اند و می توان مدعی شد احضار سفیر دانمارک نیز باصطلاح در اعتراض به تحریم های اتحادیه اروپا، اقدامی کاملا از سر استیصال و درماندگی است. سکوتی مرگبار از جانب بیت ولی فقیه و تمام سرداران و فرماندهانش از تبعات تاکنونی تحریم خرید نفت بوده است. سکوتی مرگبار و معنادار در واکنش به وضعیتی که برای خود درست کرده اند و معلوم نیست کدام دیوانگی و توحش دیگر را قرار است از از درون این شرایط از خود بروز دهند. آن ناظران و تحلیلگرانی که خوشبین ترند، از وضعیت پیش آمده بعنوان نوشیدن "جام زهر" دیگری نام می برند و دوراهی سرنوشت سازی که خود خامنه ای در فراهم آوردنش نقش درجه اول را داشته است. خامنه ای یا می بایست جامعه و مملکت را به درون جنگی خانمانسوز بکشاند و یا باید به اشتباه خود اعتراف کند و "جام زهر" را سر بکشد. در برابر غربی ها کوتاه بیاید و باصطلاح بر سر میز مذاکره برگردد. 

تنش و بی ثباتی در کل اقتصاد و بازار ارز، تورم و افزایش ناگهانی و چندین برابر قیمت ها و مردمی که در خیابانها برای خرید دلار و سکه صف کشیده اند و در یک کلام، جامعه ای ناراضی که خفقان و سرکوب از سر و کولش بالا می رود، همه و همه از نتایج عمیق تر وضعیت جدیدی است که جامعه و مردم معترض و مترصد ایران و در سوی دیگر، سیاستمدارانی مذهبی و مجنون با آن مواجه اند و "سکوت مرگبار" حاکمین دزد و آدمکش ایران، در واقع، ناشی از ترس و وحشت تمام این مقامات از نتایج عمیق تر اجتماعی است که تحریم های اقتصادی در شرایط حاضر می تواند سبب شود. 
روشن است که فشار فوری و مستقیم این تحریمهای گسترده اقتصادی بردوش مردم محروم جامعه است. و تنها راه خلاص شدن از این فشار به زیر کشیدن حکومتی است که نه فقط مستقیما سرکوب میکند و میچاپد و کارگران را به زندان می اندازد، بلکه به دولتها و قدرتهای بورژوایی در گوشه و کنار جهان نیز بهانه میدهد که فشار تحریم و خطر جنگ را بالای سر مردم نگه دارند. حقیقت اینست که اگر مردم آماده باشند، می توانند آن ضربه قطعی تر را به کل این بساط توحش و خونریزی وارد آورند و جامعه ایران، امروز بیشتر از هر زمانی مستعد تعیین تکلیف با کل این بساط مفتخوری و تروریسم اسلامی است که سی سال است از خونریزی، کشتار، دروغ و شیادی و بالا کشیدن پول های مردم تغذیه می کند. 
باید گفت "جام زهر" خامنه ای از جنسی بسیار متفاوت از "جام زهر" خمینی برخوردار است! شرایطی که امروز خامنه ای با آن مواجه است، به هیچ روی شباهتی به شرایط زمان حکمرانی خمینی که به مدد سرکوب ها و اعدام ها و پی ریزی تبعیض ها و بیحقوقی ها قصد داشت نظام اسلامی را ثبات بخشد، ندارد. جامعه ایران از آن پس هیچگاه آرام نگرفت و امروز، نوشیدن جام زهر دیگری کمترین چیزی است که از این مهلکه نصیب خامنه ای خواهد شد. روشن است که راه خلاصی از هر نوع جنگ، تروریسم، بمب و سلاح هسته ای، پایان دادن به عمر ننگین حکومت اسلامی در ایران بقدرت انقلاب مردم است!*
